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  عرفاني تمثيل و سينا ابننقد و بررسي كتاب 

  *پور صانعمريم 

  چكيده
كـربن بـه   پديدارشناسانة و گفتمان  عرفاني تمثيل و سينا ابن در اين مقاله كتاب

كـربن در  پديدارشناسـانة  رويكرد . حكمت سينوي تحليل و ارزيابي شده است
توانـد   شناسان غربـي، مـي   اين كتاب، برخلاف رويكردهاي سوبژكتيو اكثر شرق

باز كند كه ايـن تعامـل   گوناگون هاي  ميان فرهنگ يي منصفانه راوگو گفتباب 
منجـر خواهـد    وگو گفتشدن انديشه و فرهنگ طرفين  فرهنگي به بارور ـ  فكري
ميـان عقلانيـت اشـراقي شـيعي و     وگـو   گفـت  زمينة اين كتاب در ،براي مثال .شد

سنت شرقيِ سينوي با سنت غربيِ  مقايسة چنين همعقلانيت انتزاعي غربي فراهم و 
از  ديگر يكپذير و در نتيجه تأثير و تأثر انديشمندان شرق و غرب بر  هرمسي امكان

عقيدة نويسـندة ايـن مقالـه از      بهنكات ديگري كه . دشو ميگذشته تا حال بررسي 
هاي غربـي   ميان اسطوره وگو گفتهاي  شود توجه به زمينه كتاب كربن برداشت مي

هاي غـرب و   ي ميان فرهنگتر بيش ةمفاهمهاي شرقي است كه موجب  اسطوره و
ديني هانري كربن بـه مسـئلة    يكي از نكات برجستة كتاب نگاه برون. شود شرق مي

ان شـيعه  پژوهشگرهاي مناسبي براي  زمينهتواند  مياماميه است كه  ةشيعامامت در 
به فاهمة جهاني نيز ان تشاعتقاداـ فرهنگي دربارة  ي ميانوگو گفتفراهم كند تا در 

شـان امكـان    هـاي معرفتـي   توجهي درخور داشته باشند تا معرفـي صـحيح آمـوزه   
  .كندو ناصحيح را منتفي  غاليانههاي  برداشت
حكمت سينوي، حكمت هرمسي، عقلانيت شرقي، عقلانيـت غربـي،   : ها كليدواژه
  .ابسال و سلامان
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  مقدمه. 1
انتشارات سوفيا، وابسـته بـه بنيـاد     كوشش بهصفحه  639در  يعرفان يلو تمث سينا ابنكتاب 

 Avicenne et leعنوان اصلي كتاب  .چاپ و منتشر شده است ،علمي و فرهنگي بوعلي سينا

Recit Uisionnaire  است كه ترجمة انگليسي آن با عنوانAvicenna and the Visionary 

Recital  را به فارسي ترجمه كرده است آنشده و انشاءاالله رحمتي چاپ.  
كتـاب بـه    اولبخـش  . شود يمترجم آغاز م گفتار يشبا پ عرفاني تمثيل و سينا ابن كتاب

بخش مشتمل بر جهان  يناز ا اولاختصاص داده شده است؛ فصل  يناييس هاي يلتمث ةدور
 يواكـاو  يشناس ـ و فرشـته  يناس ـ مكتـب ابـن   ،است؛ در فصـل دوم  يعرفان يلو تمث يناييس
 فصـل  دراختصـاص دارد؛   يقظـان  بـن  حـي  ةرسال يفصل سوم به مطالعه و بررس شود؛ يم

 يعنـي عطار  يعرفان ةرا تا حماس يعرفان يرانط و شود يم بررسي يناس ابن الطير ةرسال چهارم،
 شـود  مي يلپژوهش و تحل ابسال و سلامان يلتمث پنجم، فصل در برد؛ مي پيش به الطير منطق

نسبت  ينايي،س ياندازها چشم ياختم مقال  يعني كتاب، اول بخش پايان در كربن سرانجام و
  .كند مي يرا بررس يهو مذهب امام يناييمكتب س يانم

  .كند يم حيو تشر ريرا تفس قظاني بن يح ةدر بخش دوم كتاب، رسال كربن، يهانر
  

  نقد و بررسي كتاب. 2
چيني كاملاً با محتـواي   حروفو بندي،  شكل ظاهري كتاب از قبيل طرح روي جلد، صفحه

  .ـ عرفاني آن تناسب دارد فلسفي
  :دشو ميدر دو بخش نقد و بررسي ) ترجمهو  فيتألاز نظر (كتاب  ،در اين قسمت

  
  نقد و بررسي ترجمه 1.2

  صورت نظراز  1.1.2
تخصصـي،  هـاي   اصـطلاح هاي خوب متـرجم بـراي    با وجود معادل ،ارزشمند كتابترجمة 

چنـد  گـاه  باشـد كـه    شايد دليل اين ابهام استفاده از جملات طولاني  .استگاهي دچار ابهام 
  .شودمرتفع  ها شايد اين ابهام ،تر شوند اگر جملات كوتاه. گرفته است جملة معترضه را در بر

 ـ در برخي مواضعِ كتاب امانت مـتن موجـب    دنداري ستودني آقاي رحمتي در برگردان
توانـد   اين نكات صوري كه مي ،حال  هر  به. شده تا فصاحت بيان فداي رعايت امانت شود

  .كاهد هاي بعدي اصلاح شود از ارزش كار مترجم محترم نمي در چاپ
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  محتوا نظراز  2.1.2
وي بـا  . شايان تقدير اسـت  1انتخاب شايستة انشاءاالله رحمتي در معرفي آثار هانري كربن

داران حكمـت   روي دوسـت  بـه اي جديد  شناس فرانسوي دريچه آثار اين اسلام تمركز بر
انـد   ـ معنـوي اسـلام   ايراني گشوده و پژوهندگاني كه در پي كشف ميراث فكريـ  شيعي
واكـاوي  بـراي  هـاي جديـدي را    شناسـي هـانري كـربن راه    با مداقـه در روش توانند  مي

بخشـي   آگـاهي اين . ها كشف كنند انديشه با ساير ها مقايسة آنهاي غني اسلامي و  انديشه
نخوردة حكمـت   دستاستخراج معارفي ارزنده از معادن بكر و زمينة كه د شو ميموجب 
هـا   جهت روزآمد شـدن آن گنجينـه   در پژوهشگران ايرانيفراهم شود و  ايراني ـ اسلامي
معين و اجتناب از  يگيري مجدانة رحمتي در مسير پي. دهندهاي نظاممندي انجام  تلاش

و  رتـا وي بـه تبح ـ  اسـت  هاي پژوهش و ترجمـه در آثـارش موجـب شـده      تغيير زمينه
تـر و   هاي جديـدش محققانـه   تخصصي شايسته در آثار هانري كربن دست يابد و ترجمه

متـرجم   يا صـفحه  70 يباًتقر گفتار پيش. ترش باشد قديميهاي  تر از ترجمه نظرانه صاحب
كه از تلاقـي ديـدگاه    دهد يم يشرا نما ينيالبحر مجمع عرفاني تمثيل و سينا ابنبر كتاب 
ــي  ــيتي  (رحمت ــه خصوص ــي دارد درونك ــربن ) فرهنگ ــدگاه ك ــيتي  ( و دي ــه خصوص ك

هـاي   گفتـار برخـي زمينـه    رحمتـي در ايـن پـيش   . تشكيل شده است) فرهنگي دارد برون
گشـاي آثـار    نـد راه توا است كه مـي مطرح كرده و تعامل ميان اين دو ديدگاه را  وگو گفت

ورزانِ حكمت اسلامي باشد تا حقايقي ديگر آشكار و لـوازم   انديشهبعدي وي و نيز آثار 
رحمتـي بـا   . شـود هاي موجود جهـاني فـراهم    جديد انديشمندان ايراني با فرهنگ  تعامل

نشـان داده اسـت كـه اگـر     ) 41ص ( سينا و مقايسة آن با تفكر دكارت ابنانديشة نقادي 
فرهنگي و خواه در بعد  درونامعة ما وارد حوزة تطبيق و مقايسه، خواه در بعد متفكران ج

؛ اسلامي نيز نخواهنـد بـود  ـ  نشوند قادر به نقد آثار و افكار مشاهير ايراني ،فرهنگي برون
گرانه و منصفانه در  و فقط حضور تحليلهاست  انسانورزي خصوصيت همة  انديشهزيرا 
هـا و   ري همة متفكـران اسـت كـه موجـب آگـاهي از ضـعف      ها و دايرة فك فرهنگهمة 
كه بررسـي انتزاعـي حكمـت دينـي ـ ايرانـي         حالي در ،دشو ميهايمان  انديشههاي  قوت

شود تـا نتـوانيم تحليـل منصـفانه و مفيـدي از       ها موجب مي بدون تعامل با ساير حكمت
 2هيـوم آراي در  مترجم كتاب هويت شخصي انسان ،زمينهدر همين . آثارمان داشته باشيم

اين مناظره ميان فيلسوف غربي و فيلسوف و  )55 ص(است مقايسه كرده را  3و ملاصدرا
 ـ مـي  ،لحاظ روشي و محتـوايي  بهاسلامي،  ان و پژوهشـگر مناسـبي را بـراي   نمونـة  د توان

  .علمي ايراني فراهم كندجامعة خردورزان 
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  نقد و بررسي تأليف 2.2
اين فيلسوف و مـتكلم فرانسـوي    .كتاب ترجمة يكي از آثار برجستة هانري كربن استاين 

كـربن اسـتاد مطالعـات     .بدرود حيـات گفـت   1978ميلادي متولد شد و در  1903در سال 
 ليتمث و نايس ابنبررسي كتاب  برايشايد بهتر باشد  .اسلامي در دانشگاه سوربن پاريس بود

زيـرا   ،شناس غربي سخن گفتـه شـود   پديدارشناسانة اين اسلامشناسي  ابتدا از روش يِعرفان
 است روش پديدارشناسـانة كرده شناسان غربي برجسته  اسلامچه آثار وي را در ميان آثار  آن
)phenomenological ( هـاي  حكمت و ينويروش حكمت س ينكربن با ا هانري. استوي 
حكمـت   اش پديدارشناسـانه بـا روش  او . كـرده اسـت   يفرهنگ ـ ميان مقايسة را يرايرانيغ

  .كرده است يسهمقانيز را  مسلمان ايرانيان حكمي هاي مشرب يرسا و سينا ابن

  ـ فرهنگي مقايسة ميان 1.2.2
آثـار   امـا انـد،   خاورشناسان زيادي فرهنگ و تمدن ايران اسلامي را مطالعه و بررسـي كـرده  

هـاي غيرغربـي را    غربي انديشـه زيرا اكثر خاورشناسان  ؛هانري كربن از سنخي ديگر است
هاي ذهني خود را  فرض سوبژكتيو، پيش يدر رويكرد ،متعلَّق شناساي خود بررسي و مثابة به

كـه كـربن در رويكـرد پديدارشناسـانة       حـالي  در. انـد  هبه موضوع تحقيق خود تحميل كرد
ساختارهاي پديداري تفكر اسـلامي ـ     در نظاممند اي هگون تبع ادموند هوسرل، به به ،خويش
 پيشكه  ،اين روش پديدارشناسانه كاملاً با روش سوبژكتيو دكارتي. است كرده مداقهايراني 

زيرا در روش سوبژكتيو فرهنـگ   متفاوت است؛ ،گرفتند كار مي به از كربن اكثر خاورشناسان
در  و ثانوي از اسلامشد و تصويري فرعي  طلب غربي استحاله مي برترياسلامي در ذهنيت 

اما پديدارشناسـي هـانري كـربن     ،شد هاي فرهنگي و فكري غرب ارائه مي ارزش مقايسه با
اصيل و قائم به خـود معرفـي    يـ فرهنگي اسلام ايراني را در رويكرد هاي فكري شخصيت

ــ فرهنگـي غـرب     هـاي فكـري   شخصيت با ارزش عرض و هم همند توان ميكرده است كه 
ميان غرب و شرق ايجاد كـرده   اي هاو در آثار خويش تعامل منصفان. بررسي شوندمطالعه و 

 .استده كرطرفانه طراحي  بيو مقايسه و تطبيق مشاهير اين دو گفتمان فكري را در ارتباطي 
سينا و  وجوه اختلاف ابن) 167 ص( يعرفان ليو تمث نايس ابندر فصل دوم كتاب  ،براي مثال

در روشـي   چنـين  هـم وي . كنـد  بررسـي مـي   اي دارانـه  يي غيرجانـب افلاطون را در رويارو
اي غيرعقلانـي   رسد كه حكمت مشرقي ضرورتاً مستلزم مخـاطره  طرفانه به اين نتيجه مي بي

هـاي اشـراقي قـرار دارد     بلكه بيانگر عقلانيتي است كه همـواره در معـرض افاضـه    ،نيست
عقل شرقي با عقل غربي را تبيين  هانري كربن به اين ترتيب وجه تمايز .)139- 137 صص(
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ـ اسلامي قرار گيـرد   هاي محققان ايراني تواند زمينة بسياري از پژوهش اين تمايز مي .كند مي
، حدود و ثغـور ايـن عقلانيـت    كنندطراحي محور  اشراقعقلانيتي متعالي و پژوهشگران تا 

هـاي اسـلامي    زيرا طبق آموزه ؛كنندشرقي را معين و ارتباط آن را با عقلانيت غربي بررسي 
مبنـاي   مثابـة  بـه ( ديگـر  يكعقول با  گوناگونعقل از جنود الهي است و شايد رابطة مراتب 

نظم و  ديگر يكها با  ي فرهنگوگو گفتبتواند به تعامل و ) گوناگونگراي  هاي عقل فرهنگ
 در گونـاگون نسق جديدي ببخشد و شايد امكان طراحي عقـل جمعـيِ محـيط بـر عقـول      

بـه   گونـاگون هـاي   گرايي در فرهنـگ  هاي متفاوت فراهم شود تا تنازع و تضاد عقل فرهنگ
سـينا و عقـل    هـانري كـربن در مقايسـة عقـل اشـراقيِ ابـن      . دشـو ي تبديل راه همتفاهم و 

شناسي حكمي و  يعني عقل ؛غربي معتقد است عقل سينوي مبتني بر فرشته است كنندة انتزاع
عنوان دو قـوة عقلـي    وي از دو فرشتة محافظ انسان به. استشناسي  معناي فرشته بهاشراقي 

 ،سـمت راسـت   ةفرشـت يعنـي   ،برد كـه عقـل نظـري    يعني عقل نظري و عقل عملي نام مي
وي فرشته را همان فعليـت  . كند ميعمل  ،يعني فرشتة سمت چپ ،نويسد و عقل عملي مي

كـه   ،فرشتگي خـويش را و معتقد است نفس بشري ) 146ص (كند  نفس انسان معرفي مي
هانري  ،به اين ترتيب .)153ص (رساند  فعليت مي به ،دليل زميني بودنش بالقوه است دقيقاً به

و  ،بررسي، تحليـل  برايشناسي سينوي زمينة مناسبي را  النفس يا فرشته كربن با طراحي علم
  .دهد شناسي شرقي و غربي ارائه مي مقايسة نفس

سـخن   »مـĤب  سـينايي مكتـب آگوسـتينيِ   «از اصطلاح هانري كربن بدون هيچ تعصبي 
وي به اين ترتيب تفكر غربي را در  .)220ص (است  كار برده بهكه اتين ژيلسون گويد  مي

بـا  اسـت،  فرانسـوي   يخاورشناس ـكـه  كربن . ددان ميسينا  برخي وجوه متأثر از فلسفة ابن
حـل را از حكمـت    هرا شناسي شكاف ميان عقل و اشراق در تعاليم توماس قـديس،  آسيب
فرشته معرفي كرده اسـت تـا   و جويد كه اشراق را حاصل اتصال دروني انسان  ميسينا  ابن

وحدت ميان عقل و اشـراق   ،نظر كربن بهشكاف ميان عقل و اشراق از ميان برداشته شود؛ 
تعقل محسوسات علت آگاهي نيسـتند، بلكـه   فرايند سينا زاييدة اين امر است كه در  در ابن
 كنند ميكه نفس آدمي را مستعد دريافت اشراق از عقول متعالي  اند ة آگاهيعلت معدفقط 

 ،در چنين گفتماني عقل انسان در تقابل با ملكوت قرار ندارد ،بنابراين .)224- 223صص (
خـالقي  صـفت  و  كه ميان صفت علـم الهـي   گونه همانبلكه تعين و تحقق ملكوت است؛ 

ــ   كليد اختلاف مبنايي غرب و شـرقِ اسـلامي   شاههانري كربن . وجود نداردهيچ شكافي 
د؛ وحدتي كـه در مقابـل ثنويـت عقـل و     دان ميايراني را همين وحدت ميان عقل و شهود 

غربي قرار دارد؛ ثنويتي كه زمينـة حـذف خـدا در تفكـر مـدرن      مدرنيتة شهود در گفتمان 
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الهيـات تنزيهـي مسـيحي نشـان     و قل سـينوي  ـ ع مقايسة فرشته ،عبارت ديگر به. شود مي
 دهد كه همين تنزيه و قطع رابطة عقل انسان با ملكوت به حذف خـدا از عـالم مـدرن    مي

  .شده است منجر
روش پديدارشناسانة كربن موجب شـده تـا حكمـت     يعرفان ليو تمث نايس ابندر كتاب 

شان عقول تشكيكي  مراتبي سلسلهبازخواني كند كه فرشتگان در جايگاه  اي هگون بهسينوي را 
به وحـدت   ديگر يكنتيجه عقل و عرفان، و ملك و ملكوت با  تلقي شوند و در) 158ص (

نظر كربن در گفتمان غربي فقدان اين رابطة تنزيلي از عالم  بهحالي كه  در ؛و يگانگي برسند
 ـ ) آوران معرفت و آگاهي پيام نقش دريعني نزول فرشتگان (بالا  ل و دوگـانگي  موجـب تقاب

  .عقل و عرفان، ملك و ملكوت، و علم و ايمان در فرهنگ غرب شده است
وجوه تمايز ميان عقل غربي و  علاوه بر، يعرفان ليتمث و نايس ابنهانري كربن در كتاب 

نيـز   ابسـال  و سـلامان شرقي، به وجوه تمايز ميان تمثيل هرمسي و تمثيل سينوي در قصـة  
نگـاري نفسـاني    سـنت هرمسـي در ايـن قصـه بـه شـمايل       :نويسـد  ميوي . پرداخته است

كه تمثيل سينوي حكايتي تأويلي و حـاوي رمـوزي از    حالي پرداخته است، در) 372  ص(
خواجه نصيرالدين طوسي نيز . عالم بالاست؛ حكايتي تأويلي كه با مجازگويي متفاوت است

را بـه مرتبـة ادراك    ها آن ،را رمزگشايي كند ابسال و سلامانكه در افقي عرفاني  به جاي آن
واكـاوي پديدارشناسـانة هـانري     ،به هر تقـدير  .)391- 388صص (روزمره تنزل داده است 

گذارد تـا دچـار    ان مسلمان ميپژوهشگرروي  روشي را پيش ابسال و سلامان ةقصكربن در 
هـاي   وي با بررسي تأويل در دو سنت غربي و شرقي زمينـه . خلط ميان رمز و مجاز نشوند

هـاي غربـي و شـرقي ايجـاد      انديشـه برقراري تعامل ميان مبـاني   برايژوهشي فراواني را پ
  .مان تأثيرگذار باشد هاي فرهنگي ميراث  شناسي تواند در روش هايي كه مي كند؛ زمينه مي

 و نايس ـ ابـن توجـه كتـاب    جالبهاي غربي و شرقي يكي ديگر از نكات  تطبيق اسطوره
و  4»پرومتوس« :نويسد سينا مي ابن ابسال و سلامانكربن با بررسي قصة . است يعرفان ليتمث

هاي يونـان باسـتان همـان حـوا      اسطوره 5ي»پاندورا«و  اند همان سلامان و ابسال  »اپيتموس«
هـاي ارتبـاطي موجـب     فنـاوري اي كـه   در زمانـه  ،همسر آدم ابوالبشر است؛ به اين ترتيـب 

اين اثر هانري كربن كه عـلاوه بـر وجـوه     ،اند هشد ديگر يكا ها ب تعاملِ فرهنگ و وگو گفت
ها با  فرهنگ تر بيشدلي  هاي مشترك فرهنگي نيز اشاره دارد به هم ها به ريشه افتراق فرهنگ

فيلسـوفان و حكمـاي    ،ـ فرهنگـي  هاي ميان علاوه بر مقايسه ،كربن. كند ميكمك  ديگر يك
شايان ذكـر اسـت كـه روش     .كند ميـ فرهنگي  درون  ةمقايسنيز را شيعه در ايران  گوناگون

تـا بـا   است ورزان  انديشهان و پژوهشگرگشاي خوبي براي  تطبيقي وي در اين حوزه نيز راه
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ها را ارزيـابي   دارانه محصولات فكري و فرهنگي ساير تمدن صورتي غيرجانب الهام از آن به
  .زايندفبيخود  يـ فرهنگ به غناي فكري ها آنو با اخذ نكات مثبت كنند 

 يدر آثار حكمـا  يمثلُ افلاطون: سدينو يم افلاطون و يسهرورد ةسيمقا با كربن يهانر
 ـ ءيش ـ هـر  يسـهرورد  ري ـتعب بـه است و  داده  يشناس خود را به فرشته يجا يرانيا  نـوع  اي

نوع محسوس به  ن،يبنابرا. است) ءيش آن النوع ربطلسمِ  اي(آن  ةفرشت» طلسمِ« يمحسوس
نفـس   كـه  ني ـاالبتـه مشـروط بـه     شـود،  يمواجهه سوق داده م» مكان«به  يعنيهمان فرشته 

  ).236 ص(مواجهه باشد  نيخواهان ا 
. مقايسة مبنايي كربن ميان حكمت مشرقي در ايران و يونان از نكات مهم اين اثر اسـت 

مكاشفات دانيال، رافاييـل  حي بن يقظان همان نقش جبرئيلِ مهين فرشته در «نويسد  وي مي
» كند يا ميكاييل در مكاشفات خنوخ، اورئيلِ مهين فرشته در كتاب پنجم اسدراس را ايفا مي

ها و راهي  شناخت بهتر ريشه برايگونه هانري كربن حكمت تطبيقي را  و بدين )292ص (
با مطرح  ،چنين هموي . كند معرفي مي گوناگونهاي  شناسي حكمت در فرهنگ براي جريان

كردن فيلون و تجليات قدسي، انگيزة پديدارشناسـانة سـاير تجليـات قدسـي را نيـز تقريـر       
انـد   بنـد تـن   تختـه دهد خداوند به همة نفوسي كه هنـوز   جا كه فيلون توضيح مي كند؛ آن مي

البته نه به اين صورت كه از آن پـس در ذات   ؛دهد خويش را در قالب يك فرشته نشان مي
بلكه هر نفسي تأثير حضورِ خداوند را تحـت   ،نفسه تغييري ايجاد شود فيخاص حضرتش 

وجه ايـن   هيچ بهدر عين حال . كند دريافت مي ،صورتي متفاوت، كه با نفسش متناسب است
بلكه اطمينان راسخ دارد كه شـهودكننده خـود صـورت مثـالي را      ،داند شمايل را تقليد نمي

همان موضوع تفرد مبتني بـر مظهريـت اسـت كـه در     مشاهده كرده است، كه اين امر دقيقاً 
  .)294- 293صص (عرفان جايگاه بسيار مهمي دارد 

در  ،حكمت مشرقي پارمنيدس و آيين گنوسي والنتيوسي نيز معتقـد اسـت   بارةكربن در
يعنـي  » سوي روشنايي بهسفري «منظومة پارمنيدس، شاعر با هدايت دختران خورشيد عازم 

شايان ذكر است كه تمايز ميـان ايـن دو جهـت، راسـت و چـپ،      . شود سفري به شرق مي
كـربن در  . )299ص (مشرق و مغربِ عالم در آيين گنوسي والنتيوسي تمايزي مبنايي است 

 :نويسـد  گويد و مي سينا و سهروردي نيز سخن مي اي از ارتباط توماس با ابن مقايسه يروش
 اعمـال در  سـوي شـرق   ر رهروي بـه توانيم وجوه اشتراك ميان تمثل هادي عارف د ما نمي
اي كـه   سينا و سـهروردي ناديـده بگيـريم؛ نكتـه     هاي ابن با تمثل عارف در تمثيلرا  توماس

كـربن  . تواند بيانگر مفهوم فلسفه يا حكمت مشرقي و نيـز مفهـوم ديـن مشـرقي باشـد      مي
رح مط .)300ص (سينا و سهروردي ابداع محض نبوده است  مشرق ابن :نويسد مي چنين هم
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ــ ايرانـي را بـه     ان حكمـت اسـلامي  پژوهشـگر توانـد   كربن مـي  از سويكردن اين نظريه 
  .كندسينا و سهروردي ترغيب  ابن پيش ازيابي حكمت مشرقي در حكماي  ريشه

كند كـه   ترجمه مطرح مي بارةنكات مهمي را در يعرفان ليتمث و نايس ابنكربن در كتاب 
وقتي كسـي   :نويسد او مي. نمايد توجه به آن نكات براي متخصصان فن ترجمه ضروري مي

عنوان  بايد از آن مطلب به ،كند را بار ديگر و به زباني ديگر ترجمه مي اي هشد  مطلب ترجمه
 ظـان قي بـن  يح ـكليدهاي متعددي استفاده كند؛ درست مانند كاري كه ما در ترجمة  صفحه
به اين صورت كه فكر و زبان مؤلف اصلي، هنگام منعكس شـدن در فكـر و زبـان    . كرديم

 بـراي . كند كه تا آن موقـع ناشـناخته بـود    هايي را نمايان مي ها و تفاوت ويژگيشارحانش، 
در بهـره بـردم و   دو ترجمة فارسي ساوجي و سهروردي از  قظاني بن  يحدر ترجمة  ،مثال
هـاي جزئـي در معنـا و     كـه بـه تفـاوت   آكنـده كـردم   هـايي   نوشـت  ام را از پي ترجمهابتدا 

كه بـراي  داد  توجه ميهاي گوناگون و نيز به دلايلي  هاي موجود ميان متن و ترجمه اختلاف
زيـرا  ، ها دست بكشم نوشت مجبور شدم از اين پينهايت  در اما ؛هاي خويش داشتم ترجيح

تـوان بـه    ي انتقادي از اين متون در دسـت نيسـت نمـي   رسيد تا زماني كه تصحيح نظر مي به
هـاي فارسـي ديگـر را از مـتن      علاوه تا زماني كه نتوانم ترجمه بهرسيد و اتكاپذيري نتيجة 

دقـت نظـر    ،به ايـن ترتيـب   .)339ص (مزبور در اختيار داشته باشم اين اقدام ناقص است 
از گونـاگون  اي مترجمـان آثـار   تواند الگـوي خـوبي بـر    جانبة كربن در ترجمة آثار مي همه
  .هاي ديگر باشد زبان

  ـ فرهنگي مقايسة درون 2.2.2
ـ اسـلامي منتقـل    ايراني ةانديشان پژوهشگراي را به  هانري كربن در اين كتاب پيام سازنده

. هاي متفاوتي داشته اسـت  مكتب سينايي در دو عالم شرق و غرب سرنوشت كه اين ؛كند مي
ها پابرجا  شيبنو  فرازدر ايران نمايندة اين مكتب سنتي است كه تا روزگار ما با وجود همة 

را ] درآينده[اش علل موجوديت خويش  چنين سنتي بايد با تصميم دربارة آينده .مانده است
البته به اين شرط كه آن فلسـفة   ،اي مثبت را رقم زند اند آيندهتو تعيين كند؛ تصميمي كه مي

يي تغذيه كرده است به نشخوار كردن ضـوابط قـديمي گرفتـار    سينا ابنسنتي كه از مضامين 
مبناي تبيين خاص خود در دنياي كنوني همان مخاطرة معنـوي را كـه    بلكه بتواند بر ،نشود
نكتة آموزندة پيام كربن  .)94ص (ة عمل بپوشاند سينا به آن مبادرت ورزيد ديگربار جام ابن

مبنـاي تبيـين    تـوان بـر   وي معتقد است مـي . اجتناب از نشخوار كردن ضوابط قديمي است
چند اين امـر   هر ،روزآمد با دنياي كنوني مواجه شد اي هگون بهسينا  خاص سنتي از فلسفة ابن
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هاي گذشتگان  كربن عقيده دارد ميراث ،اين اساس بر. باشد يمستلزم مخاطرة معنوي عظيم
هاي فكري  بدون پروراندن ميراث ،بنابراين. هستند شدن روزآمد قابلهايي پويا دارند كه  پيام
تواننـد   هـا مـي   غربـي  كـه  چنـان توان تعاملي مفيـد بـا فضـاي تفكـر امـروزي داشـت،        نمي

نـد زمانـة خـويش    كه احساس كنند ديگر فرز آن بي ،مشرب باشند آگوستينمشرب يا  توماس
خـوش   بايد توجه داشت كه نسل جديد بشريت بـيش از گذشـته دسـت    .)99ص ( نيستند
اساس فرهنگ سنتي خود  تا حدي كه قادر نيست بر ؛بيروني و تزلزل روحي است هايتأثير

  .)100ص (ايجاد كند هايي را  سرمايه
 سـينا  ابـن  :نويسـد  مـي سينا و شيخ اشراق  فرهنگي ميان ابن ـ  هانري كربن با مقايسة درون

او معتقـد   ،بيـاني ديگـر   بـه  .)96ص (اي ديالكتيكي بر شيخ اشراق تأثير گذارده است  گونه به
  .)135ص ( است ،بياني ديگر به اما ،سينا هاي ابن همان تمثيلارائة هاي سهروردي  است تمثيل
كه  اند لهاي اسلامي فرشتگان همان عقو كربن معتقد است طبق آموزه ،گفته شد كه چنان

 ـرويكـرد   ند؛ وي در همين ارتبـاط شو ميدر مراتب تشكيكي ملاحظه  محـدثاني   ةظاهربينان
مجلسـي   :نويسـد  مـي بـاره  اين  داند؛ كربن در مانند مجلسي را علت مخالفتشان با تأويل مي

استثناي كساني كه  به؛ پذيرند را ميوجود ملائكه  همة مسلمانان از جمله اماميه عقيده داشت
كـه   انـد  هخود را مسلمان معرفـي كـرد   زيرا ايشان فقط با اين هدف ،فلسفه اشتغال دارندبه 

 رسد شايسته اسـت  مينظر  به ،بنابراين .)158ص (اصول و اعتقادات اسلام را تخريب كنند 
نيز مطالعه  را رويكرد هانري كربن به محدثاني چون مجلسي علمي ايران ةان جامعپژوهشگر

  .دكننبررسي دقت  بهو 
دينـي هـانري كـربن     بـرون دهد كه نگـاه   نشان مي يعرفان ليتمث و نايس ابنمطالعة كتاب 

اي غيرمتـداول و خـلاف واقـع تعريـف      گونه تا برخي مسائل اسلامي بهاست موجب شده 
اسلام  ةگان پنجشناسي دومين اصل از اصول اعتقادي  وي عقيده دارد فرشته ،براي مثال. شود
و  ،اسلام را شامل پنج اصل توحيد، فرشتگان، رسولان، كتب مرسل اصول اعتقادي او. است

  .ديني آثار كربن است كند كه نيازمند نقادي درون معرفي مي) 156ص (روز قيامت 
 سنت حكميِ اسلامي ةبار در ها پرسش، برخي يعرفان ليو تمث نايس ابنبا تأمل در كتاب 

نـد بـازبيني و بازانديشـي آثـار حكيمـان      هايش نيازم پاسخد كه يافتن شو ميـ ايراني مطرح 
 مطـرح  ييها پرسش نايس ابن ابسالِ و سلامان قصةبارة در ،ـ ايراني است؛ براي نمونه اسلامي

  :كه ليقب نيا از شود يم
 يو از چـه جهـات   دي ـمف ياز چه جهات نايس ابن ابسالِ و سلاماناز  ريخواجه نص ليتأو ـ

 باشد؟ كننده گمراه تواند يم
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با كدام خانواده  شانيدرك معناها يرا برا ابسال و سلامانمطرح در قصة  يها صورت ـ
 كرد؟مرتبط  توان يها م مجموعه از رمز اي

كه بـه شـرح و بيـان     اشاراتتباط با فصلي از را در ار ابسال و سلامان تيحكا ريتفس ـ
كربن  كه چنان .)391ص (چگونه بايد فهم كرد؟ ) نيالعارف مقامات(پردازد  تجارب عارفان مي

پيوسـته  ) سـينا  ابـن  اشـارات در دفتر آخر (معتقد است محققان بايد حين تأمل در نمط نهم 
رو  پژوهشگراندازهاي  نظر داشته باشند تا باب تأمل بسته نشود و چشم صورت ابسال را مد

  .)421ص (به گسترش باشد 
  .كرداسلام بررسي  هاي فكريِ ساير ميراث بارةتوان در هاي بالا را مي سؤال چنين هم

 فرهنگي  ـدرون وگويي گفت كند ميتلاش  چنين هم يعرفان يلو تمث سينا ابندر كتاب  كربن
عطـار بـا سـلوك     ريالط منطقبه مقايسة  زمينهكند و در اين  ميان عطار و احمد غزالي برقرار

د الگوي خوبي بـراي  توان ميـ فرهنگي  ي ميانوگو گفتپردازد؛ اين  عارفانة احمد غزالي مي
  .)350ص (ان جامعة علمي ايران اسلامي باشد پژوهشگر

روي محققـان ايرانـي     شناسي تحقيق خود راهي جديد پـيش  روش ةارائهانري كربن با 
اي بـه   سـهروردي را بـدون هـيچ واسـطه     الاشـراق ةحكمتـوان   مـي  :نويسد گشايد و مي مي

سينا ضميمه كرد تا روشن شود حكيم كامل انساني است كـه بـا    ابن يشفاسطرهاي پاياني 
صفات و كمالاتي آرماني توصيف شده است؛ انساني كه پيروان مـذهب اماميـه شخصـيت    

شود كربن با تلفيـق دو مـتن حكمـت     ملاحظه مي. كنند مي وجو جستشان را در او  آرماني
وي عقيده دارد بـا متصـل   . ده استبه اين نتيجة مهم رسي شفاو  الاشراقةحكمشيعي يعني 

د كه فقـط تغييـر و تبـديل    شو ميمشاهده  الاشراقةحكمبه مقدمة  شفاكردن جملات پاياني 
 بـن  يح ـوي از رسـالة   تر پيشكه  گونه همانكند؛  مختصري براي اين پيوستگي كفايت مي

  .)430ص (سهروردي منتقل شده بود  هيالغرب الغربه ةقصسينا به  ابن قطاني
 مشـرقي  يفيلسـوف و حكيم ـ كه سينا  ابن :نويسد سينا مي تشيع ابن بارةدر چنين همكربن 

 سـينا  ابـن كربن عقيـده دارد تشـيعي كـه    . مذهب اماميه را در خود عينيت بخشيده بوداست 
 ،بيـاني ديگـر   بـه  .)435ص (گرايانه تفاوت دارد  فرقه معرفي كرده است با عملكردهاي صرفاً

سـينا ذاتـي شـده بـود و      فرانسـوي معتقـد اسـت مـذهب اماميـه در ابـن      شـناس   اسـلام اين 
امـا از روح شـيعي    ،عرضَي نبود تا فقط در كسوت شـيعي ظـاهر شـده باشـد     اي گرايي فرقه

  .محروم باشد
ان پژوهشـگر هانري كربن نقشي اساسي براي حكمت سينوي در تشيع قائـل اسـت و   

و  كنـد  مـي به قواعد پژوهش اشاره زمينه ين وي در ا. ددان مياين امر ادامة شيعه را متكفل 
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 ـ بـه هـاي گذشـته    هـا و تجربـه   در برابر نظريه پژوهشگرشايسته نيست  :دنويس مي  اي هگون
ي قبلـي  هـا  نظريـه تقابلي و سلبي به منازعه بـا   اي هگون بهنبايد  كه چنانمنفعلانه زانو بزند؛ 

ي هـا  نظريـه اي دهـد و بـا   و تجربيـات را در خـويش ج ـ   هـا  نظريـه بلكه بايد آن  ،بپردازد
كه شرح تمثـيلات سـينوي    آناما با وجود . )439ص (غلبه كند  ها آن جديد بر ةيافت تكامل
ـ اسلامي شـروح   كنوني متفكران ايرانيانديشة ست، متأسفانه در ها آنرمزگشايي از مقدمة 

سـينا و سـهروردي    اند كه از آثـار تمثيلـي ابـن    اي از بداهت تنزل يافته آثار تمثيلي به مرتبه
او با اين عبارات به  .)442- 441 صص(ماند  جاي نمي باخته بر رنگچيزي جز مجازهايي 

 ـ انـد  هانـد و نتوانسـت   كه رمزهاي عرفاني را تا حد مجاز تنزل داده كند ميشروحي اشاره  ا ب
 .)422 ص(هـاي معرفتـي تبـديل كننـد      گفتمـان را به  ها آنرمزگشايي از حكايات تمثيلي 

توانـد معنـاي نـويني از     كربن معتقد است امروزه تفكر نظري و حيات معنـوي شـيعه مـي   
نوراالله شوشتري و سيداحمد علوي از جملـه   كه چنانسينا كسب كند؛  حكمت مشرقي ابن

بسياري از متفكران ديگر . اند ي را بازانديشي و بازسازي كردهاند كه نظرية و بودهسينايياني 
اما متأسـفانه بسـياري از علمـا و     ،اند سينا داشته نيز مانند آنان چنين رويكردي به نظرية ابن

كـربن در ايـن بـاره    . انـد  سيناي مسلمان و آثـارش را تكفيـر كـرده    مذهب ابن فقهاي سني
دم    ة كاملاً طبيعي اعتقاد ابناهل تسنن نتيجفقهاي تكفير  :دنويس مي سينا به اقوالي چـون قـ

الوجـود و مخلوقـات    عنـوان حـد واسـط خـالق واجـب      عالم و سلسلة عقـول ملكَـي بـه   
  .)426- 425صص (الوجود است  ممكن

را توجه هانري كربن در حكمـت شـيعي    ي است كهيكي از مسائلكليدي امامت  ةمسئل
كنـد و   اين مقوله را بررسي مي ييِنايس ياندازها چشم پايان كتاب وي در .استجلب كرده 

د دان ميعرفان و مثلَ اعلاي حكيم  تيغا نيبرترسينا شخصيت و ذات امام را  ابن :نويسد مي
 :دنويس ـ مـي  چنـين  هـم كربن . حكيم كامل خود نيز تجسم اين صورت است و عقيده دارد
 ـ  ـ اشراقي امام مكتب سينايي شناسـي مابعـدالطبيعي و    از انسـان  اي هشناسي را در قالـب گون

منطبـق   اي هفاضـل  ةمدينبا آرمان  تصور امامت كاملاً ،اين اساس عرفاني شرح داده است؛ بر
 ،كه وارث حقيقي پيامبر و خزانة معناي پنهان وحي است، مدار امام برحق است كه در آن بر
 امام«به بركت مفهوم  مذهب اماميه ،به اين ترتيب. گيرد ـ دنيوي شكل مي مرجعيتي روحاني

كه غايت اخروي را تقويت كرده است توانسته خود را حفظ كند و » غيبت كبري«و » غايب
فرصتي تأويلي در اختيار حكيمان عارف قرار دهد؛ تـأويلي كـه غيبـت امـام را بـه فكـرت       

صرف حضور حكيم كاملي كه از  ،بر اين اساس .گرداند حكومت نامرئي حكيمِ كامل باز مي
الناس دور است شرط لازم و كافي شكوفايي خميرمايـة حكمـت در ميـان امـت      ة عوامديد
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شـايد بتـوان    :دنويس ميكربن در اين باره . يابداست تا جماعتي بشري با قطبيت امام تداوم 
معنـاي   بـه در وراي معنـاي مرئـي تـاريخ و نيـز      اي الهـه  چـون  هم انگيز ابسال را داستان غم

  .)428- 427صص (تفسير كرد  يباورانة قابل قبول امام
مركز دايرة حكمت و فلك حقيقت  چون همكربن براي اثبات وجود امام در تفكر شيعي 

اي علي چون مردم در كثرت عبادت رنج «: فرمود) ع( اولكند كه به امام  به پيامبر استناد مي
سـينا نقـل    ابن ةنام معراجو از » تو در ادراك معقولات رنج ببر تا بر همه سبقت بگيري ،برند
) يندها كه گزيدة انسان(كند كه مخاطب اين فرمودة پيامبر كسي است كه در ميان صحابه  مي
  .)430- 429صص (است  محسوسدر ميان  معقولسان  هب

سينا شخصيت امام همـة افـق تعـالي و فـوق      در رويكرد مشرقيِ ابن ،كربن معتقد است
خـويش  «صيف حالت عرفاني نفس گفته شده كه در تو گونه همانگيرد؛  مي آگاهي را در بر

يعني هم شاهد است و هم مشهود و اين مشاهده  ؛»كند كننده مشاهده مي مشاهدهعنوان  را به
نسبت معقول به محسوس  مثابة به) ص( نسبت امام را با عموم بشريت حتي با صحابة پيامبر

  .كند معرفي مي
كند بـدين معناسـت كـه     تعبير مي» معقول«عنوان  كربن عقيده دارد وقتي پيامبر از امام به

شناسـي   غايت انسان«شناسي  گونه امام اين و امام هم غايت قصويَ و هم مقصد اصلي است
در اين رويكـرد   .)433- 432صص ( دكن معناي دقيق كلمه تعيين و تصوير مي بهرا » عرفاني

نيروي حكمتي اسـت  واسطة  بهو اين تسلط  شيعي، امام داراي تسلطي عرفاني بر عالم است
  .)434ص (نابود خواهد شد  ناپذيراي تصور كه بدون آن بشريت ناخودآگاه در گرداب فتنه

صورت جسماني او و معرفت به اسـم   معرفت حقيقي امام فقط معرفت به :نويسد او مي
زيرا امكان چنين معرفتي براي هر خصـم يـا معانـدي نيـز      ،عام يا نسب جسماني او نيست

كه تولاي نيست دلي  معرفت حقيقي او از نوع معرفت مريد ساده ،عين حال دروجود دارد؛ 
بلكه معرفتي بسيار عميق يعني معرفت به ذات  ،است كردهوي او را به جماعت امام ملحق 

  .)436ص (سازد  بهتر درك چيزي است كه حقيقت صفات او را مي يتعبير بهامام يا 
  

  گيري نتيجه. 3
واسطة رويكرد پديدارشناسـانة   به يعرفان ليتمث و نايس ابنآثار هانري كربن از جمله كتاب 

و عرفاني ايران اسلامي داشـته باشـد    ،تواند نگاهي منصفانه به آثار فلسفي، حكمي وي مي
تأمل است؛ نكاتي كه متفكران و محققان ايران اسلامي شايستة كه از اين منظر نكاتي چند 
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برخي از نكـات   .كند هاي فكري گذشتگانشان ترغيب مي بازبيني و بازانديشي ميراثرا به 
  :ند ازا مزبور عبارت

 ايراني با عقلانيت انتزاعيِ غربي؛ ةشيعمقايسة عقلانيت اشراقيِ  .1

 نگاري نفساني در سنت هرمسي؛ شمايلمقايسة تأويل عرفاني در سنت سينوي با  .2

 هاي عرفاني؛ مثيلاختلاف ميان رمز و مجاز در بررسي ت .3

 سينا؛ بررسي تأثيرپذيري آگوستين قديس از ابن .4

 مكتب سيناييِ لاتيني و مكتب سيناييِ ايراني؛ ةمقايس .5

متفكران مسلمان  يآرااختلاف رويكرد سوبژكتيو و رويكرد پديدارشناسانه در بررسي  .6
غربي متفكران  يآراها و نيز اختلاف اين دو رويكرد در بررسي  غربي دست بهايراني 

 مسلمانان؛ دست به

 وگـو  گفتمنظور  بههاي مشترك  يافتن ريشه برايهاي غربي و شرقي  مقايسة اسطوره .7
 ؛گوناگونهاي  فرهنگو تعامل ميان 

متفكـران   دسـت  بـه ـ فرهنگي  هاي درون ـ فرهنگي و مقايسه هاي ميان ضرورت مقايسه .8
 مسلمان ايراني؛

تطبيقِ حكمت مشرقيِ شرقي با حكمت مشرقيِ غربـي و اخـذ نقـاط اشـتراك و      .9
 ؛ها آنتمايز 

و عرضَي ) در خود جا دادن تشيع(توجه به بررسي تفكر شيعي در دو رويكرد ذاتي  .10
 ؛)به لباس شيعه درآمدن(

 سينا و سهروردي؛ يابي حكمت مشرقي در تفكر پيشينيان ابن ريشه .11

 ـ ايراني؛ هاي فكري حكماي اسلامي ير ميراثروزآمدسازي سنت سينوي و سا .12

عنوان مبدأ، طريـق، و مقصـد حكمـت شـيعي و لـزوم       شناسي كربن به توجه به امام .13
بخـش عقلانيـت،    عنوان روح و معناي حيات بشـري و تحقـق   حضور دائمي امام به

 حكمت، و معنويت در ميان بشريت؛

انديشـمندان  و دارد دينـي   مهم كه هانري كـربن نگـاهي بـرون   نكتة توجه به اين  .14
از روش كـربن و نيـز از   بهـره  توانند بـا   ديني خود مي ايران اسلامي با نگاه درون

تر بررسي كنند تا با  اي وسيع حقايق حكمت ديني خود را در حوزهاو زاوية ديد 
ي جهـاني  وگـو  گفـت هاي فكري خود را در صحنة  تر از قبل ميراث تتبعي جامع
  .عرضه كنند
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